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  مبناي تعهد در حقوق ايران و فرانسه

  چكيده

در باب مسئوليت مدني، يكي از سؤالهاي مهم اين اسـت كـه اصـولاً، چـرا افـراد در مقابـل       

كنند؟ بـه عبـارت ديگـر، مبنـاي تعهـدات افـراد چيسـت؟ در ايـن          ديگران تعهداتي پيدا مي

ن سـؤال پاسـخ داده   نوشتار، سعي شده است با مراجعه به مباني نظري مسؤليت مدني، بـه اي ـ 

توان گفت كه دو نظرية عمده در مورد مبناي تعهد ارائه شده اسـت؛   شود. به طور كلي، مي

گرايان. فردگرايان بـا بررسـي هـدف قواعـد      يكي نظرية فردگرايان، و ديگري نظرية جامعه

كنند تا مبنـاي تعهـد را براسـاس نظريـة حاكميـت اراده توجيـه كننـد. در         حقوق، تلاش مي

گرايان با تكيه بر مصالح اجتماعي و ناچيز پنداشتن منافع فردي در مقابل منافع  ل، جامعهمقاب

جمعي، سعي دارند نقـش ارادة فـردي را در بـه وجـود آوردن تعهـد كـاهش دهنـد. يـا بـه          

گرايان در به وجود آمدن تعهد، نقش عـواملي را كـه بـا     توان گفت جامعه عبارت ديگر مي

  دهند. تر جلوه مي دارد، پر رنگ نظم عمومي جامعه ارتباط

  مقدمه

كننـد، خـواه نـاخواه بـا يكـديگر روابطـي        افراد هر جامعه كه در سرزمين معيني زندگي مي

دارند. اگر اين روابط متكي به اصول و قواعد معـين و بـا دوامـي نباشـد، امنيـت و آسـايش       
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حيله، تزوير، زورگـويي،   افتد و بازار اكثر مردم بوسيلة متجاوزان و بزهكاران به مخاطره مي

  يابد. هرج و مرج و ناامني رواج مي

تواند راه سـعادت و سـلامت يـك جامعـه را      در يك نظام دمكراسي، وضع قوانين عادله مي

هموار سازد. افراد جامعه ملزم به رعايت قانون هستند. اشخاص در جامعه و در برابـر دولـت   

شود. مطيع بودن و خاضـع   ن بر آنان تحميل ميگيرند، كه به وسيلة قانو تكاليفي به عهده مي

  شود. بودن مردم در مقابل دولت، با حاكميت دولتي توجيه مي

خارج از تعهدات افراد يك جامعه در مقابل دولت، افراد در مقابـل همـديگر نيـز تعهـداتي     

اي اسـت   دارند. اين تعهدات ناشي از اعمال حقوقي، وقايع حقوقي يا بـه طـور كلـي وظيفـه    

  گذارد. قانون بر عهدة شخص ميكه 

تواند ادعا كند كـه بـر ديگـران امتيـاز و اولـويتي       در روابط خصوصي افراد، هيچ كس نمي

دارد؛ مگر آنكه سبب خاصي آن را ايجاب كنـد. بـه عبـارت ديگـر، در روابـط خصوصـي       

افراد جامعه، اصل، سلطه و ولايت نداشتن يكي بر ديگري اسـت. پـس، در هـر زمـاني ايـن      

شـود كـه چـرا شخصـي بـه عنـوان        هم بخورد، اين سؤال نيز مطرح مـي   قلال و برابري بهاست

مديون، در برابر ديگري ملزم به انجام دادن كـاري شـده اسـت؟ بـه عبـارتي، مبنـاي سـلطة        

  طلبكار بر مديون چيست؟
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اگر جواب داده شود كه در نظام دمكراسي مبناي همة حقوق و تكاليف قـانون اسـت، ايـن    

گيرنـد، كـه مبنـا و     كلي را حل نخواهد كرد؛ زيرا در مقابل سؤال ديگري قرار ميپاسخ مش

هـدف   )؟ قانونگذار نيز بـي 36، ص 1374حل چيست(كاتوزيان،  معيار قانون در پذيرش راه

تواند خودسر و بدون مبنا، يكي را در مقابـل ديگـري متعهـد و مـديون بدانـد. پـس در        نمي

شود كه قانون شخصي را در مقابـل ديگـري مـديون     عث ميحقيقت، بايد ببينيم چه امري با

  بشناسد؟

دربارة مبناي تعهد، دو نظرية عمده وجود دارد. كه يكي از سوي فردگرايـان، و ديگـري از   

گرايان مطرح شده است. در اين ميان، نظرية ميانه نيز وجود دارد، كـه درصـدد    سوي جامعه

هاي اصلي را در اين تحقيـق، ذيـل يـك     ظريهجمع هر دو نظريه برآمده است. هر كدام از ن

  كنيم. مبحث بررسي مي

  مبحث اول: نظر فردگرايان

  مباني اين نظريه

  ):359، ص 1365گرايان(كاتوزيان،  به موجب عقيدة فرد

هدف قواعد حقوق، تأمين آزادي فرد و احترام به شخصيت و حقوق طبيعي اوسـت؛ زيـرا   «

  »اي از انسانها نيست. است و اجتماع جز توده آنچه در عالم خارج وجود دارد، انسان
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، ص 1374گروهي از حكماي قرن هفـدهم و هجـدهم مـيلادي، معتقـد بودنـد(كاتوزيان،      

37:(  

اجتماع امري است موهـوم و آنچـه در عـالم خـارج وجـود و اصـالت دارد، انسـان اسـت.         «

بر آن نيـز بايـد    اجتماع به خاطر سعادت و رفاه او به وجود آمده است، و هدف نظام حاكم

  »حفظ حقوق طبيعي انسان باشد.

بنابراين، به اعتقاد فردگرايان نظام اجتماعي براساس وجود و اصـالت فـرد بـه وجـود آمـده      

است، لذا غايت و هدف آن نيز بايد فرد باشد و با همـة وجـود بايسـتي در خـدمت او قـرار      

  گيرد.

گونه كـه از نظـر فلسـفي      س آن، هماننظرية فردگرايي، هنوز هم پيروان زيادي دارد. براسا

انديشيدن نشانگر وجود است، داشتن اراده نيز نشانة شخصيت انسان اسـت (سـنهوري(ب)،   

  ).141، ص 1ج 

براساس اين افكار، تعاليم مذهب مسيحيت، و كرامت و احترامي كه حكماي فردگرا بـراي  

حاكميـت اراده تأثيرگـذار   انـد، در پيـدايش نظريـة     هاي انسان بيان كرده استقلال و خواست

  ).37، ص 1374بوده است (كاتوزيان، 
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ها و مجادلات فلسفي است. مقتضـاي آن، ايـن اسـت     نظرية حاكميت اراده، محصول بحث

آورد.  كند، و براي خود تعهداتي را به وجـود مـي   كه ارادة انسان براي خود قانونگذاري مي

تيجه و قالب قراردادي باشد يـا در هـر   پذيرد، چه در ن اگر شخصي تعهدي را براي خود مي

، 1م، ج 1966آور است؛ زيرا خود او چنين خواسته اسـت (سـوار،    قالب ديگري، به او الزام

  ).49ص 

شود كه نظرية حاكميت اراده، محصول انديشة فردگرايان است. آنـان   بنابراين، ملاحظه مي

  ):464، ص 1، ج 1365معتقدند (كاتوزيان، 

ده و در نتيجه برابري اشخاص، ريشة طبيعي و فطـري دارد و هـيچ قـانوني    تأمين آزادي ارا«

تواند آن را از بين ببرد يا از شخصيت انسـان جـدا سـازد. انسـان آزاد و مسـتقل را هـيچ        نمي

توانـد متعهـد سـازد. اجتمـاع نيـز نتيجـة قـراردادي اسـت كـه           نيرويي جز ارادة خود او، نمي

از آزاديهاي خويش بـه سـود اجتمـاع بگذرنـد. و مبنـاي       اند تا از بخشي اشخاص با هم بسته

  »است.» قرارداد اجتماعي«حاكميت دولت نيز همين 

در اينكه فرد براساس ضرورت به زندگي اجتماعي روي آورده يا اينكه انسان مدني بـالطبع  

شناسان نظرياتي مطـرح شـده اسـت. در ايـن بحـث، اهميـت چنـداني         است، از سوي جامعه

به اين مقوله بپردازيم. آنچه به عنوان يـك پديـده و واقعيـت وجـود دارد، ايـن       ندارد كه ما

كند. بدون شـك، انسـان بـه دور از اجتمـاع، موضـوع       است كه انسان در جامعه زندگي مي
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گيـرد و روابـط اشـخاص، تصـور وجـود حـق و تكليـف را بـه وجـود           علم حقوق قرار نمي

كند و از آنجا كـه بـه نظـر فردگرايـان      دگي ميآورد. حال، از آنجا كه فرد در جامعه زن مي

غايت قصد وي و هدف اصلي احترام گذاشتن به ارادة آزاد افراد است، بنـابراين ضـرورت   

دارد كه اساس و پاية روابط او را با ديگر افـراد جامعـه، ارادة آزاد تشـكيل دهـد. انسـان در      

ضـاي خـويش آن را پذيرفتـه    آورد، مگـر آنكـه بـه ر    برابر هيچ الزامي سر تعظيم فرود نمـي 

باشد. هر تعهدي كه اساسش را رضا و اختيار تشكيل دهد، همسو و همگام با قـانون فطـري   

است؛ زيرا حقوق فطري، براساس آزادي شخص و لزوم احترام به آن تشـكيل يافتـه اسـت.    

هدف حقوق فطري اين است كه چگونه بتواند به افراد جامعه، آزادي و اختيـار عطـا كنـد؛    

حالي كه اين آزادي، بـه حـريم ديگـران تجـاوز نكنـد. برقـراري تعـادل و تـوازن ميـان           در

آزاديهاي افراد، بزرگترين هدف حقوق است. بنابراين فرد به ماهو، اهميـت ويـژه دارد، بـه    

  طوري كه تمام هم و غم قانونگذار، بايد تأمين آزاديهاي او باشد.

آوري فـراوان و   رد. ليكن، با ظهور صنايع و فناين اصل، اثر بزرگي بر وضع قانونگذاري دا

هاي معارضـي در ايـن زمينـه مطـرح      اختلال در توازن ميان قواي اقتصادي، مكاتب و نظريه

شده است. قبل از اينكه به بررسي نظرية مخالفان بپردازيم، لازم است سير تـاريخي و شـيوة   

  تكامل نظرية حكومت اراده را بررسي كنيم.

  رادهنظرية حاكميت ا
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  چگونگي پيدايش اين نظريه

در حقوق رم باستان و در هيچ عصري، نظرية حاكميت اراده بـه طـور مطلـق پذيرفتـه نشـد.      

عقود تحت شرايط، اوضـاع و احـوالي بـا حركـات، اشـارات، الفـاظ و حتـي كنايـه منعقـد          

)، تعهـد و الزامـي را بـه وجـود     Nudum Pactum» (توافـق اراده «شد. لـيكن صـرف    مي

گشت، كه فرمهاي مرسوم تشكيل تعهدات  رد. در صورتي متعهد يا بدهكار ملزم ميآو نمي

كـرد. بنـابراين، قراردادهـاي شـكلي قراردادهـايي       و قراردادها را به طور كامل رعايـت مـي  

بايسـت تشـريفات انعقـاد عقـد رعايـت شـود و از لحـاظ         بودند كه در تشكيل آن، صرفاً مي

  .  موضوعي، ساير مسائل اهميت نداشت

تمدن رم در طول تاريخ، دچار تحول و تطور زيادي شد. علت آن، نيـاز فـراوان بـه توزيـع     

نيروي كار، مبادلات وسيع كالا و لزوم سـرعت بخشـيدن بـه امـر تجـارت بـود. لازمـة ايـن         

  ).142، ص 1تحول، اهميت دادن به ارادة اشخاص بود (سنهوري(ب)، ج 

اي از تشريفات تشكيل عقد كاسـت و بـه    ت پارهبنابراين، حقوق رم در يك مرحله، از اهمي

خواست كارساز باشد، جايگزين آن نمود. لـذا،   جاي آن، ارادة فرد را در هر شكلي كه مي

شـد، و   توافق اراده در تشكيل عقد به دور از ديگر تشـريفات، منجـر بـه انعقـاد قـرارداد مـي      

رفت. به  د به شمار نمي) ) براي تعهCausa Civilis»سبب قانوني«شكل و فرم چيزي جز 

همين دليل، در كنار عقود شكلي عقود عيني، عقود رضايي و عقـود نـامعين، پـا بـه عرصـة      
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حقــوق گذاشــتند. و بــدين ترتيــب، نظريــة حاكميــت اراده در دايــرة قراردادهــاي رضــايي، 

  )).Dutilleul‚ 1912‚ p.10جايگاهش را به كمال باز نمود 

پذيرش يا عـدم پـذيرش آن، دچـار تحـول و دگرگـوني       اين نظريه در طول زمان، از لحاظ

زيــادي شــده اســت. در اواخــر قــرن دوازده مــيلادي، از اهميــت آن كاســته شــد و رعايــت 

ــژه  ــة   تشــريفات در تشــكيل عقــود و تعهــدات، اهميــت وي اي يافــت. امــا پــس از آن، نظري

ل عقـود و  كـم اثـر خـود را در تشـكي     حاكميت اراده دوباره حيات خود را پيدا كرد، و كـم 

  توان در موارد ذيل خلاصه كرد. تعهدات باز يافت. عوامل مؤثر در اين تحولات را مي

  .تأثير مبادي و اصول ديني و حقوق كليسا1

شد، متعاقدين به خـاطر   گرديد و در آن تشريفات لازم رعايت نمي اگر قراردادي منعقد مي

وجـود قـرارداد و تعهـد ميـان     اينكه مرتكب حنث قسم نشوند و مرتكب گناهي نگردند، به 

  شد. كردند. همين امر، باعث اعتبار و نفوذ تعهدات مي خود اعتراف مي

  . احياي مجدد حقوق رم2

در حقيقت، بايد اعتراف كرد كه حقوق رم بعدها بـه اسـتقلال اراده و تـأثير آن بـر تشـكيل      

ر كردند كـه حقـوق   عقود و تعهدات، اعتبار زيادي بخشيد؛ تا بدانجا كه بعضي به اشتباه فك

  رم، به طور مطلق اصل حاكميت اراده را پذيرفته است.

  . تأثير عوامل اقتصادي3
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بعد از آنكه مبادلات و نقل و انتقال كالا رونق بيشتري گرفت و ضرورت سـرعت بخشـيدن   

هـر چـه بيشـتر بـه حشـو زوايـد تشـكيل         به مبادلات تجاري نمود بيشتري پيدا كرد، بناچـار  

اخته شد. اين فكر تا بدانجا قوت گرفت كه در ايتاليا، محاكم تجاري در قـرن  قراردادها پرد

كردنـد. براسـاس قاعـدة     چهاردهم در اين خصوص بر حسب قواعد عادله حكم صـادر مـي  

عادله بين عقود شكلي و عقودي كه به صـرف توافـق اراده حاصـل شـد، تفـاوتي از حيـث       

  گذاشتند. درجة لزوم نمي

  ي. تأثير عوامل سياس4

تأثير اين عوامل از طريق بسط تدريجي حاكميت دولت، مداخله گام به گـام آن در روابـط   

اند، ظـاهر   حقوقي ميان افراد و حمايت از قراردادهايي كه به صرف توافق اراده حاصل شده

  ).143، ص 1ج 0شود (سنهوري(ب)، مي

و اسـتقرار خـود    هنوز قرن هفدهم ميلادي سپري نشده بود، كه نظرية حاكميت اراده ثبـات 

گردد. در اين زمان،  مي را پيدا كرد. نقطة اوج پذيرش اين نظريه، به قرن هجدهم ميلادي بر

نظرية حاكميت اراده به توجيه مبناي آن براساس حقوق فطري، از استقرار و قـّوت بيشـتري   

ي پيـدا  برخوردار شد. و بر اين عقيده كه استقلال اراده بايستي براي ايجاد تعهد مسـير آسـان  

ــد       ــي ش ــد فراوان ــد، تأكي ــدا كن ــوخ پي ــاعي رس ــادي و اجتم ــات اقتص ــام حي ــد و در تم كن

  ).143، ص 1(سنهوري(ب)، ج 
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  دلايل پذيرش اصل حاكميت اراده

پذيرش نظرية حاكميت اراده، هميشه همراه با دلايل: فلسفي، اقتصـادي و اخلاقـي فراوانـي    

يي بوضوح نمايـان اسـت. اينـك، بـه     بوده است. در همة اين دلايل، گرايش و روح فردگرا

  شود. اي از اين دلايل و براهين اشاره مي پاره

  . دلايل فلسفي1

مبناي فلسفي اصل حاكميت اراده، در حقيقت مبتني بر اصل آزادي انسان است. اصـل ايـن   

است كه هيچ فردي در مقابل ديگري، تعهـدي بـر عهـده نـدارد. البتـه، بعضـي از تعهـدات        

لحاظ زندگي اجتمـاعي، از سـوي دولـت بـر افـراد يـك جامعـه تحميـل          وجود دارد كه به

قاعـده اسـت، و حاكميـت دولـت مبنـاي ايـن تعهـدات را         20شود اين الزامات استثنايي  مي

كنـد؛ مگـر    كند. براي تضمين آزاديهاي فردي، يك رابطة تعهد وجود پيـدا نمـي   توجيه مي

ادي، چيزي جـز ايـن نيسـت كـه فـرد را      اينكه متعهد چنين اراده كرده باشد. تظاهر اصل آز

ژاك روسـو دربـارة    فقط زماني متعهد بدانيم، كـه خـود او اراده كـرده باشـد. نظريـات ژان     

نظر است. انسان ذاتاً و بـالفطره، آزاد اسـت. زنـدگي اجتمـاعي      اصول اين نظريه، قابل امعان

و محـدوديتها بـه   آورد. ايـن قيـود    هايي براي اين آزادي، ضرورتاً به وجـود مـي   محدوديت

  ژاك اي آزاد آن را خواسـته باشـد. در ايـن خصـوص، ژان     آيد، مگر اينكه اراده وجود نمي
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، ايـن قيـود و تحديـدات بـر آزاديهـاي فـردي را توجيـه        »قرارداد اجتمـاعي «روسو با نظرية 

  ).Stark‚1942‚n.1012‚p.341كند ( مي

  

  . دلايل اخلاقي2

دانستند و معتقد بودنـد كـه    منبع هر حق و تكليفي مي فلاسفة قرن هجدهم ميلادي، اراده را

ارادة فرد دربارة قراردادها، منبع مسـتقيم حـق و تكليـف و دربـارة قـانون، منبـع غيرمسـتقيم        

دانسـتند، بلكـه بـراي آن ارزش     است. اين فلاسفه نه تنها اراده را منبع هر حق و تكليفي مـي 

زادند، قراردادهـايي كـه آزادانـه و بـه ميـل و      اخلاقي نيز قائل بودند. چون افراد مساوي و آ

بندند، ضرورتاً منصفانه است. و هـر مـانعي كـه در راه اجـراي ارادة افـراد بـه        ارادة خود مي

  ).176، ص 1355وسيلة قانونگذار به وجود آيد، غير عادلانه خواهد بود (صفايي، 

  . دلايل اقتصادي3

گفتنـد كـه    دانستند و مـي  ق اراده را معتبر ميدر زمينة اقتصاد نيز دانشمندان حاكميت و تفو

تواند ابتكار، كـارداني و شايسـتگي خـود را در فعاليتهـاي اقتصـادي نشـان        بشر هنگامي مي

دهد، كه آزادانه قرارداد ببندد و فعاليتهاي خويش را به دلخـواه تنظـيم كنـد. تجـارت بايـد       

اي جز ركـود نخواهـد    ار، نتيجهمبتني بر آزادي كامل باشد. تنظيم تجارت از طرف قانونگذ

داشت. دخالـت دولـت در اقتصـاد، حـس مسـئوليت، ابتكـار شخصـي و رقابـت را از ميـان          
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خواهد برد. ايـن ديـدگاه. نظريـة آزاديخواهـان قـرن هجـدهم مـيلادي بـود. در ايـن دوره،          

  ).176، ص 1355حاكميت اراده و آزادي قراردادها رونق فراواني داشت(صفايي، 

  حاكميت اراده نتايج حقوقي

دهد. قراردادها منبع اصـلي تعهـدات بـه شـمار      . منبع اصلي تعهدات را قرارداد تشكيل مي1

اند. كـافي اسـت كـه بـه قـانون مـدني        قراردادي، اندك و استثنايي  روند. ديگر منابع غير مي

نظري اجمالي بيفكنيم، خواهيم ديد كه اكثر مواد قـانوني، راجـع بـه قراردادهاسـت كـه بـه       

شود. و تعهدات غير قراردادي، فقط در زمينة  سيلة ارادة متعاقدين تعهداتي از آن ناشي ميو

  ).Stark‚1942‚n.1016مسؤليت مدني ـ همچون: اتلاف و متبيب ـ وجود دارد(

رونـد. در   . قسمت اعظم مواد قانوني در زمينة قراردادها، تكميلي يا تفسيري بـه شـمار مـي   2

هـاي دو   ون مقدم است. هدف اصلي قانون در ايـن اسـت كـه گفتـه    اين مواد، قرارداد بر قان

طرف عقد را كامل و آن را تفسير كند. پس، جز در موارد استثنايي كـه پـاي نظـم عمـومي     

  ).Stark‚1942‚n.1017در ميان است. قانون امري نيست و چهرة تكميلي دارد (

در انعقـاد قـرارداد يـا عـدم     . در انعقاد قرارداد، ارادة انسـان نقـش اساسـي دارد. اشـخاص     3

توان كسي را به انعقاد قراردادي مجبور سـاخت. عـلاوه بـر آن، افـراد      انعقاد، مخيرند و نمي

توانند به ارادة خود محتـوا و آثـار قـرارداد را تعيـين كننـد. بـه ايـن آزادي در اصـطلاح          مي

را مصــداق شــود؛ و اغلــب آن  حقــوقي، آزادي قــراردادي يــا آزادي قراردادهــا ناميــده مــي
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تواننـد   دانند. به موجب اين آزادي، افراد مي اساسي و قسمت عمدة اصل حاكميت اراده مي

خواهنـد تنظـيم نماينـد، و مكلـف نيسـتند از       روابط قراردادي خـود را بـدان گونـه كـه مـي     

هايي كه قانون در اختيارشان گذاشته است استفاده كنند. ممكن است افراد قـراردادي   نمونه

بينـي شـده در قـانون مـدني نباشـد (صـفايي،        ه جزء هيچ يك از عقود معين پـيش ببندند، ك

  ).178، ص 1355

. بعد از انعقاد قرارداد ارادة متعاقدين بايـد محتـرم شـمرده شـود، و مقامـات عمـومي حـق        4

تواند در قـرارداد تجديـدنظر كنـد. قانونگـذار      ندارند آثار قرارداد را تغيير دهند. قاضي نمي

تواننـد   الامكان، ارادة طرفين قرارداد را محترم بشمارد. فقط، طرفين قرارداد مي تينيز بايد ح

با توافق يكديگر، آثار قرارداد را تغيير دهند. و اين خود قرارداد جديدي است، كـه مطـابق   

  ).178، ص 1355شود (صفايي،  اصل حاكميت اراده بسته مي

ي، تابع تشريفات خاصـي نيسـت. و صـرف    . قرارداد از لحاظ شكلي، جز در موارد استثناي5

اراده براي ايجاد قرارداد، كافي است؛ به شـرطي كـه بـه نحـوي از انحـا اظهـار شـده باشـد.         

امروزه، تعهدات ناشي از عقود رضايي، بسيار بيشتر از عقود شكلي يـا تشـريفاتي اسـت. بـه     

ولاً لازم كــار بــردن لفــظ يــا نوشته(ســند عــادي يــا رســمي) جــز در مــوارد اســتثنايي، اص ــ 

  ).178، ص 1355نيست(صفايي،
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انـد،   كند كه در تفسير قـرارداد بـه آنچـه طـرفين خواسـته      . اصل حاكميت اراده، اقتضا مي6

توجه شود. الفاظ قرارداد تا حدي معتبرند، كه مبـين ارادة واقعـي و بـاطني طـرفين قـرارداد      

هر الفـاظ و عبـارات   باشد. اگر معلوم شود كه مقصود طرفين غير از آن چيزي است كه ظـا 

، 1355كند، ارادة واقعي آنان بايد معتبر و مـلاك تفسـير قـرارداد باشـد (صـفايي،       اقتضا مي

  ).178ص 

در نهايت، مطابق اين اصل آنچه از شخص بروز كرده هرگاه بـر ارادة بـاطني تكيـه نداشـته     

ي بـراي مقيـد   مغزي است كه هيچ اثر حقوقي ندارد؛ زيرا در اين فرض، دليل باشد، پوستة بي

  ساختن انسان آزاد وجود ندارد.

در تميز حدود و قلمرو تعهد، دادرس در ابتدا بايد ارادة حقيقـي متعهـد را جسـتجو كنـد. و     

هرگاه دادرس به يقين نتواند بر آن دست يابد، از راه ظـن و تخمـين و بـا توجـه بـه قـراين،       

رادة انسان است كه اگر از شخص اوضاع و احوال بايد نيت باطني را تعيين كند، زيرا فقط ا

، 1374گيـرد (كاتوزيـان،    آزاد صادر شود و اشتباه آلوده نباشد، منشأ همة تعهدات قرار مي

  ).228، ص 1ج

. حقوق و تعهدات اشخاص در برابر يكديگر، ناشي از ارادة خـود آنـان اسـت. در اعمـال     7

انـد،   ه طـرفين اراده كـرده  گـذارد و آنچـه را ك ـ   حقوقي، اراده به طور صريح و قاطع اثر مـي 

شناسد. در وقـايع حقـوقي نيـز ضـمان اشـخاص، ناشـي از حكـم قـانون          قانون نيز محترم مي



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

شود.در اين زمينه نيز ارادة اشخاص، مبناي غيـر مسـتقيم تعهـد     نيست كه بر آنان تحميل مي

به همين دليل، رابطة تعهدات غير قـراردادي نيـز هيچگـاه بـا ارادة آزاد قطـع      گيرد.  قرار مي

شود. چنانكه استفادة بلا جهت و ادارة اموال غير مبتني بر شبه عقد و مسئوليت ناشـي از   نمي

جرم و شبه جرم، محدود به صورتي است كه يا كار نامشروع به عمد انجام گرفتـه باشـد يـا    

  ).38، ص 1374ارد آيد(كاتوزيان، در اثر خطاي عامل زيان و

توانـد ادعـا كنـد كـه بـرخلاف       . اعمال ارادي هميشه عادلانه است، و هيچ متعهـدي نمـي  8

عدالت به كـاري ملتـزم شـده اسـت؛ زيـرا آنچـه بـه وجـود آمـده، خواسـتة خـود او اسـت             

  ).38، ص 1374(كاتوزيان، 

  نقد نظرية حاكميت اراده

تدقيق و كنكاش علماي حقوق قـرار گرفـت و بـه عنـوان     بعد از اينكه حاكميت اراده مورد 

يــك اصــل لازم و ضــروري بــراي تضــمين آزاديهــاي بشــري پذيرفتــه شــد، در نظامهــاي   

قانونگذاري كشورهاي مختلف نيز نفوذ چشمگيري كرد و پس از اينكـه بـا منطـق حقـوقي     

  عجين گشت، بر دو اصل استوار شد:

  است. الف: منشأ تعهدات قراردادي، ارادة آزاد

  ب: آثار تعهدات، مبتني بر ارادة آزاد است.
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گردد، مگـر   اثر اراده در عقود، نمود بيشتري دارد. هيچ شخصي ملتزم به اجراي عقدي نمي

آورد، مگـر اينكـه در    اينكه طرف عقد باشد؛ همچنانكه كسي از عقدي حقي به دست نمـي 

  حل بحث است.آن شركت داشته باشد ـ بجز در مورد شرط به سود ثالث، كه م

اند كه حتي مالكيت را مبتني  طرفداران نظرية حاكميت اراده، گاهي چنان دچار افراط شده

داننـد. دربـارة    دانند. آنان حق مالكيت را مظهر مادي و خارجي آزادي اراده مي بر اراده مي

حقوق خانواده معتقدند كه عقد نكاح و آثار آن، جملگي مبتني بـر اراده اسـت. آنـان ارث    

دانند. حتي طرفـداران ايـن نظريـه بـراي مجازاتهـاي كيفـري،        را وصيت مفروض متوفي مي

گويند كـه   كنند كه براساس حاكميت اراده، براي آن توجيهي پيدا كنند. آنان مي تلاش مي

مجرمي كه به جامعه صدمه وارد كرده، در حقيقـت بـا ارادة آزاد خـويش قـبلاً بـه عقوبـت       

  ).31ـ  30اده است (سنهوري(الف)، صصاحتمالي در آينده رضايت د

نظرية فردگرايان با اصول و تعريفهايي كـه از آن شـد، امـروزه طرفـدار چنـداني نـدارد؛ بـه        

  ):39، ص 1374شود (كاتوزيان،  طوري كه گفته مي

اشتباه طرفداران نظرية حاكميت اراده در ايـن اسـت كـه در پنـدار خـود، انسـانهاي آزاد و       «

اند. سپس با جمع كـردن آنـان، اجتمـاعي موهـوم      اجتماع تصور نمودهمستقلي را در خارج 

گيـرد و مبنـاي آن، خواسـتة     اند؛ اجتماعي كه جز بر مبناي پيمـان خصوصـي پـا نمـي     ساخته

اند. در حـالي   نو تن در داده  كساني است كه از آزادي پيشين خود گذشته و به قيود زندگي
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زيسته، و به حكم طبيعت خود مايـل و   جتماع ميدهد كه بشر هميشه در ا كه تاريخ نشان مي

ناگزير بوده است كه با ديگران به سر برد. ريشة تمام حقوق و تكاليف نيز ضـرورتهاي ايـن   

زندگي جمعي و همبستگي انسانها به يكديگر است؛ و گرنه، براي كسي كـه تنهـا و دور از   

  »رود. برد، تصور هيچ حق و تكليفي نمي ديگران به سر مي

لات اقتصادي، مهمترين عامل پذيرش نظريـة حاكميـت اراده بـود. گسـترش مبـادلات      تحو

اقتصادي و لزوم سرعت بخشيدن به تجارت، باعث شد كه فردگرايي و اهتمام به آزاديهاي 

او، در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي بسيار گسترده شود. اما بعـد از اينكـه تجـارت و بـه     

هـاي بـزرگ،    جديدي را پشت سر گذاشت و كارخانـه  طور كلي مسائل اقتصادي تحولات

شركتهاي عظيم تجـاري، سـنديكاهاي كـارگري و ديگـر اجتماعـات پـا بـه عرصـة حيـات          

  اي يافت. گرايي اهميت ويژه گذاشتند، نظرية فردگرايي رو به افول رفت و جامعه

وسيعي نه گفته، معلوم شد كه طرفداران نظرية حاكميت اراده، به طور  براساس مطالب پيش

هـاي ديگـر نيـز     تنها در اعمال حقوقي، بلكه در وقايع حقوقي، مسـائل كيفـري و در عرصـه   

  توان گفت: نظرية مذكور را گسترش دادند. براي تعديل نظرية مذكور، در مجموع مي

ابداً شباهت به عقـد نـدارد.   » شبه عقد«توان نسبت داد. مثلاً،  . همه تعهدات را به اراده نمي1

اشي از جرم و شبه جرم، ناشي از قانون است نه اراده؛ زيرا فاعل جرم مديون جرم تعهدات ن

جزايي نه تنها خواستار اثر قانوني آن نيسـت، بلكـه خواهـان عكـس آن اسـت. ولـي قـانون        
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سازد. همچنين، معلوم نيست كه پيـروان   نمايد و متعهد مي رغم قصد وي، او را ملزم مي علي

انـد، چـه توجيـه     سئوليت مدني صـغير و مجنـون كـه فاقـد اراده    اصل آزادي اراده در باب م

  ).24، ص 1340لنگرودي،  دارند (جعفري

. از تعهدات كه بگذريم، در ديگر حقوق هم اراده سـلطان مطلـق نيسـت. بـه طـور مثـال،       2

تـأثير مصـالح    مالكيت محصول قصد افراد نيست، بلكـه قيـود فـراوان دارد كـه آن را تحـت     

  ).24، ص 1340لنگرودي، دهد (جعفري اجتماعي قرار مي

شود؛ بويژه  . وصيت فردي هم دربارة ارث، مفهومي ندارد. ارث به حكم قانون، منتقل مي3

كه متوفي، صغير غيرمميـزّ يـا مجنـون باشـد، زيـرا صـغير غيرمميـز و مجنـون قصـد ندارنـد           

ت ). از لحـاظ تـاريخي نيـز ارث، مقـدم بـر وصـيت اس ـ      24، ص 1340لنگـرودي،   (جعفري

  ).147، ص 1(سنهوري(ب)، ج 

. همچنين، روابط خـانوادگي را عقـد نكـاح بـه وجـود نيـاورده اسـت، بلكـه ايـن عقـد را           4

اند. تـأثير ارادة زوجـين    زوجين در قالب آنچه شارع قبلاً وضع نموده است، به وجود آورده

  در آثار عقد نكاح، بسيار ناچيز است.

  

اصـل  «) كه متوجه افراط طرفـداران Demogue‚1922‚T.1‚p.34. بعضي از مؤلفان (5

انـد كـه    اند و گفتـه  گرفته اند، راهي متوسط پيش  و تفريط مخالفان آن شده» حاكميت اراده
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آور عقـود، محصـول    اصل آزادي اراده، يك اصل است ولـي حـدودي دارد. نيـروي الـزام    

را اجتمـاع  ارادة افراد است. ايـن اراده در ايـن مثـال، بـرخلاف مصـالح اجتمـاع نيسـت؛ زي ـ       

  ).109وجودي مستقل از وجود فرد ندارد، مگر در وهم و خيال (سنهوري(ج)، ص 

  اصل حاكميت اراده، داراي حدود ذيل است:

اولاً: در حقوق عمومي، اين اصل نفوذي نـدارد. بـه همـين دليـل، كسـي حـق فـروش رأي        

  ندارد.

  ثانياً: اصل حاكميت اراده، درحقوق خانواده نقش كمي دارد.

اً: در اموال و حقوق شخصي، اصل مزبور مجال بيشتري دارد، ولي يـك رشـته قيـود بـه     ثالث

  شود. شرح ذيل بر آنها وارد مي

  الف: نظم عمومي و اخلاق حسنه

ب: عقودي كه قانون از قبل، مشخصات آنها را بيان كرده است؛ مانند شركتهاي تجـاري و  

  اجارة خدمات در حدود قوانين كار.

ه در ايــن عقــود، تشــريفات قــانوني در حقيقــت قيــود اراده محســوب ج: عقــود شــكلي؛ كــ

  ).25، ص 1340لنگرودي،  شوند (جعفري مي

  ):40، ص 1374. بايد توجه داشت كه (كاتوزيان، 6
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حاكميت اراده در ضمان قهـري و مسـئوليت مـدني، امـري اسـت موهـوم كـه بـا واقعيـت          «

اسـت و شـخص را بـرخلاف ميـل و      سازگاري ندارد. در اين الزام قهـري، قـانون حكمـران   

كند. پـس،   ارادة او، به جبران خسارات يا رد مالي كه سزاوار داشتن آن نبوده است ملزم مي

  »توان ادعا كرد كه ارادة مديون، مبناي ايجاد تعهد است؟ چگونه مي

شـود، قابـل انتقـاد     اي كه از اصل حاكميت اراده دربارة تـأمين عـدالت گرفتـه مـي     . نتيجه7

با تفاوتهايي كه طرفهاي عقد از لحاظ هـوش، اسـتعداد و تواناييهـاي گونـاگوني كـه       است.

دارند، چگونه ممكن است ادعا شود كـه نتيجـة عقـد هميشـه عادلانـه اسـت؟ و زمـاني كـه         

رود؟ زمـاني كـه دو    گيرد، احتمال هيچ ظلم و تجاوزي نمي شخص دربارة خود تصميم مي

اشته باشند، امكان عادلانه بودن قرارداد وجود دارد. طرف قرارداد در شرايط مساوي قرار د

در همة موارد، امكان تأمين اين تعادل و توازن وجود ندارد. لذا، بايد پذيرفت كه در جامعة 

مبتني بر اقتصاد آزاد، هميشه احتمال رعايت نشدن عدالت در قراردادها يا معـاملات وجـود   

هيچگـاه دخالـت دادرس بـراي اجـراي عـدالت،      توان ادعا كرد كه  دارد. با اين وجود، نمي

  ).40، ص 1374يابد(كاتوزيان،  ضرورت نمي

  هاي اجتماعي مبحث دوم: نظريه
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هـاي   گرايي و اصـيل دانسـتن جامعـه در برابـر فـرد، از قـديم الايـام در نوشـته         انديشة جامعه

در  هـاي اجتمـاعي   ). پيـروان نظريـه  372، ص 1، ج 1365شود(كاتوزيان،  حكيمان ديده مي

انتقاد از مباني حقوق فردي، توافق دارند و هدف قواعد حقوق را تأمين سـعادت اجتمـاع و   

). بـرخلاف  376، ص 1، ج 1365داننـد(كاتوزيان،   ايجاد نظم در زندگي اجتماعي افراد مي

كنند، از ديدگاه اجتماعي فرد هيچ حق مطلقي در برابر منافع عمـوم   آنچه فردگراها ادعا مي

ي با ديگران، يك سلسله تكاليف گوناگون براي انسان به وجـود آورده اسـت.   ندارد. زندگ

هاي سياسي و اقتصادي و چه در قراردادهـا، تـا جـايي لازم الرعايـه      آزادي او، چه در زمينه

  است كه منافع عموم آن را ايجاب كند.

  ): 377، ص 1، ج 1365توان گفت (كاتوزيان،  بنابراين، مي

وق فردي و اجتماعي را بايد در ايـن دانسـت كـه در نظريـة نخسـت،      اختلاف دو نظرية حق«

قواعــد حقــوق، بــا تــأمين آزادي و تســاوي اشــخاص، حــق و تكليــف را بــه تراضــي آنهــا   

دهـد. ولـي در نظريـة حقـوق      گذارد و قـرارداد را منشـأ اصـلي همـة روابـط قـرار مـي        مي وا

شـود، و جنبـة امـري و     مـي اجتماعي، وضع اشخاص به وسيلة قوانين و عرف و عادت معين 

  »اجباري دارد.

به اعتقاد حكماي طرفدار اصالت اجتماع، داشتن تعهد امري استثنايي و خلاف اصل نيسـت  

گرايان، در مقابـل   توان گفت كه جامعه تا لازم باشد دليل آن جستجو شود. در مجموع، مي
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گوينـد كـه    جامعـه مـي  هاي افراطي فردگرايان قرار گرفتند. طرفداران انديشة اصالت  نظريه

اي غلط است.  قرار دادن اراده به عنوان سر منشأ تمامي حقوق و تعهدات، انحراف و انديشه

بلكه، در كنار ارادة متعاقدين، عواملي كه به نظـم عمـومي جامعـه ارتبـاط دارد و همچنـين      

اد تعهد اطمينان و اعتمادي كه از طريق اعلام ارادة متعاقدين در ديگري ايجاد شده، در ايج

  مؤثر است.

دهـد،   اين نظريه كه از سوي آلمانيها ايراد شده، به ارادة باطني متعاقدين اهميت كمتري مي

و بيشتر به آنچه اعلام شده است به لحاظ اهميت مسائل اجتماعي در مقابـل مسـائل فـردي،    

ر اهتمام دارد. به عقيدة اينان، ارادة اعلام شده، يـك حقيقـت اجتمـاعي محسـوس بـه شـما      

  ).Planiol‚ 1952‚ T.6‚ n.103رود ( مي

  

اي  رود، بلكـه تـا انـدازه    ارادة شخص، هيچگاه به عنوان يگانه منشأ اصلي تعهد به شمار نمي

مؤثر است كه وضعيت شخص را با موقعيتهاي خاص اجتمـاعي كـه سـاختة قـوانين اسـت،      

ازهـاي زنـدگي در   دهـد، كـه ني   منطبق سازد. حقوق زماني اختيار ايـن انتخـاب را بـه او مـي    

  اجتماع ايجاب كند.

به عنوان مثال، حقوق و تكاليف زوجين، ناشي از ارادة آنـان نيسـت. عقـد نكـاح بـه لحـاظ       

  ارتباط تنگاتنگي كه با نظـم عمـومي جامعـه دارد، در حقيقـت قـانون قالـب آن را از پـيش       
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وجـود آورنـد و در    توانند با انعقاد عقد نكاح، فقط عقد را بـه  كند و متعاقدين مي تعيين مي

  ).41، ص 1374ترتب آثار آن، اراده نقش بسيار ضعيفي دارد (كاتوزيان، 

مكتبهاي اجتماعي و سوسياليسم كه در برابر نظـر فردگرايـان ايسـتادند، آنچنـان بـه انديشـة       

حاكميت اراده حمله كردند كه بعضـي ماننـد دوكـي، نقـش ارادة فـرد را در ايجـاد حـق و        

  امعه را منشأ حقوق و تعهدات معرفي كردند.تكليف بكلي نفي و ج

تواند منشأ تعهد باشد، بلكه فقط جامعه چنين  اينان معتقد بودند كه اراده فرد، به تنهايي نمي

  ).177، ص 1355اي بيش نيست (صفايي،  اختياري دارد و ارادة فرد واسطه

انـد،   يه مرتكب شدهاز نقد نظرية حاكميت اراده، روشن شد، اشتباهي كه طرفداران اين نظر

خواهنــد مبنــاي همــة الزامــات و تعهــدات را بــه اصــل حاكميــت اراده   ايــن اســت كــه مــي

هاي آنان شد. در مقابـل،   برگردانند. اين مبالغة بيش از حد، موجب بروز تعارضاتي در گفته

هــايي از ايــن تعارضــات اشــاره كردنــد. امــا،  ديديــدم كــه مخالفــان ايــن نظريــه، بــه گوشــه

رنگ كردن نقش حاكميت اراده، بـه همـان انـدازه كـه پيـروان آن       يان هم در كمگرا جامعه

نظريه به بيراهه رفته بودنـد، بـه مبالغـه و پـر رنـگ جلـوه دادن اهميـت جامعـه و كاسـتن از          

رو ظهور كردند كه در مقـام پيمـودن مسـير     اي ميانه اهميت فرد پرداختند. در اين ميان، عده

  اعتدال برآمدند.
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توان گفت كه اثر اراده در حقوق عمومي، بسيار ناچيز و شايد به طور كلـي   مي در مجموع،

اثر است. مصحلت عموم، محدودة روابط اجتماعي را ـ كه تحت حاكميت قانون است ـ    بي

اي  نقشي در آن ندارد. نظريـة قـرارداد اجتمـاعي هـم نظريـه       كند، و ارادة فرد هيچ تعيين مي

  ما و انديشمندان فعلي مهجور است.قديمي است، كه از نظرگاه عل

هـاي فردگرايـان    گرايان مخالفتهاي زيـادي بـا انديشـه    در محدودة حقوق خصوصي، جامعه

گويند كه نقش اراده در آن نه اصلاً وجود نـدارد، و نـه    روها دربارة نكاح مي اند. ميانه كرده

، اراده نقـش دارد.  توان گفت در انعقاد نكاح نقش آن نامحدود است؛ بلكه به طور كلي مي

  اما در مورد ترتب آثار عقد، اراده نقش بسيار ناچيزي دارد.

در محدودة حقوق خصوصي، اراده جولانگاه وسيعتري دارد و منشأ بسياري از ايـن حقـوق   

كند. با اين وجود، نبايستي دربارة نقـش   است؛ به طوري كه آثار اين حقوق را نيز تعيين مي

  مبالغه شويم.اراده در اين حقوق دچار 

توان گفت كه در مقابل تعهدات غيـر قـراردادي، نقـش اراده در تعهـدات      به طور كلي، مي

حـد و حصـر    قراردادي بيشتر است. ليكن با وجود اين، نقش اراده در تعهدات قراردادي بي

نيست، بلكه اراده هميشه مقيد به نظم عمومي و اخلاق حسنه است. نقـش اراده در عقـودي   

عمومي جامعـه ارتبـاط دارد، كمرنـگ اسـت؛ همچنـان كـه در مـورد شـركتها،          كه به نظم

انـد كـه ارادة اكثـر     ، نقش اراده كمتر است. اين عقـود، عقـودي  …اجتماعات سنديكاها و 
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 cotrats» (عقـود جمعـي  «آورد؛ مـثلاً   تك آنـان، آن را بـه وجـود مـي     افراد، نه ارادة تك

collectifs ،(»جمعــي كــار قــرارداد دســته) «contrats collectif du travail يــا (

شـود كــه ارادة اكثريـت بــر ارادة اقليـت حــاكم     قـرارداد ارفــاقي. در ايـن عقــود، ديـده مــي   

گردد كه بـه خـاطر ايجـاد تـوازن در قـواي       گردد. همچنين، در بعضي مواقع مشاهده مي مي

. همچنانكه شود اقتصادي و حمايت قانون از طرف ضعيف قرارداد، از نقش اراده كاسته مي

تـوان ايـن امـر را بوضـوح مشـاهده كـرد        دربارة قرارداد كار ميـان كـارگر و كارفرمـا، مـي    

  ).35(سنهوري(الف)، ص 

  نظرية ريپر

ريپر، حقوقدان فرانسـوي، عـدالت و اصـول اخلاقـي را ريشـة اصـلي همـة تعهـدات مـدني          

آور حقـوق را   يروي الزامداند، ن داند. ريپر با آنكه دولت را مقيد به نيروهاي اجتماعي مي مي

بيند. در عقيدة ريپر، در ميان همة نيروهاي سـازندة حقـوق و برتـر     ناشي از قدرت دولت مي

از همة عوامل اقتصادي و سياسي، آرمانهاي فلسفي و اخلاق نقش اول را دارد. اگر قرارداد 

خويشـند و   كند، به خاطر اين است كه همه به حكم اخلاق پايبنـد پيمانهـاي   ايجاد تعهد مي

گويد كه به لحـاظ وجـود    دانند. در قلمرو مسئوليت مدني، رپير مي شكني را ناپسند مي عهد

گويـد هـر كـس در گـرو خطاهـاي خـويش اسـت و بايـد          اين قاعدة اخلاقي است، كه مي

  ).42، ص 1374زيانهاي ناشي از آن را جبران كند (كاتوزيان، 
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  ):43، ص 1374دربارة نظر ريپر بايد گفت (كاتوزيان، 

شناسـي و نيازهـاي اجتمـاعي، بـر      با وجود ايـن، در نظريـة ريپـر بـه جـاي تكيـه بـر جامعـه        «

هـاي قضـايي    روانشناسي حقوقي اشخاص توجه شده است، تا مبناي تعهد در قوانين و رويه

روشن شود. ليكن با اينكه ريپر اخـلاق مـذهبي و برتـرين را بـر اخـلاق اجتمـاعي رجحـان        

كنـد كـه منفعـت     اخلاق به سود عموم بيشتر است و عدالت نيز حكم مينهد، داوريهاي  مي

نيـز نظـر   » روانشناسـي حقـوقي  «تـوان گفـت    تر شود. پس، مـي  تر، فداي منافع عالي كوچك

شناسان به دور مانـده اسـت، و تـا     اي است كه از افراط و تفريطهاي فردگرايان و جامعه ميانه

. ولي با ترجيح دادن اخلاق مذهبي بر سـاير نيروهـاي   كند اندازة زيادي با واقعيتها تطبيق مي

  »سازندة حقوق، خود نيز به افراط گراييده است.

  نتيجه

توان اينچنين نتيجـه گرفـت    گراها ملحوظ افتاد، مي از آنچه دربارة نظرية فردگراها و جامعه

را در ايجـاد  كه طرفداران دو نظريه، در بيان عقايد خود راه افراط را پيمودند. اهميـت اراده  

حد و حصر نيست. از طرفـي، ضـرورتهاي    توان بكلي نفي كرد، ولي نقش آن بي تعهد، نمي

شود كـه قانونگـذار در بسـياري از مـوارد، نقـش اراده را نـاچيز        زندگي اجتماعي باعث مي

پندارد. اما، اين بدان معنا نيست كه فرد و خواستهاي او، ناديـده گرفتـه شـود. طريقـة جمـع      

فردي به منافع اجتمـاعي لطمـه    دي و اجتماعي در اين است كه هر جا خواستهاي مصالح فر
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تـوان از   اي نمـي  وارد كند، اين خواستها بايد محدود گردد. اگر چنين نباشد، بـه هـيچ بهانـه   

نقش حاكميت اراده كاست. بنـابراين، در عرصـة تعهـدات قـراردادي كـه بـا نظـم عمـومي         

ن براي نقش اراده ايجاد كرد. اما دربارة قراردادهـايي كـه   توا ارتباط ندارد، محدوديتي نمي

با نظم عمومي ارتبـاط دارد؛ مثـل: عقـد نكـاح، عقـود جمعـي و قـرارداد كـار، نقـش اراده          

محدود به رعايت مصالح و نظم عمومي جامعه است. دربارة قراردادهاي نامشروع، مخـالف  

قـام). دربـارة    975ي نـدارد(مادة  نظم عمومي و مخالف اخلاق حسنه، اراده هيچ اثـر و نقش ـ 

تعهدات غيرقراردادي، منبع اصلي تعهد را بايستي اخلاق، مذهب و نيازهاي جامعه دانست؛ 

  به طوري كه اراده، سهمي در ايجاد آن ندارد.
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